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چكيده
معناگرايي ازجمله اصطلاحاتي است که در دهه ٩٠، در جريان برگزاري سالانه هاي کاربردي در خانه 
هنرمندان براي هنرهاي صناعي به ويژه هنر سفال گري استفاده شد. اصطلاح معناگرايي مبهم است و 
بيشتر محققان آن را به معنويت گرايي تعبير کرده اند، بااين وجود کاربردي هاي معناگرا اصطلاحي بود که 
درباره هنر سفال به کار رفت و مسئله اين پژوهش واکاوي اين اصطلاح بر اساس آثار تقدير شده است. 
هدف از اين پژوهش نقش معنا و کاربرد آن در آثار به نمايش درآمده در دومين سالانه کاربردي هاي 
معناگراست؛ بنابراين پژوهش پيش  رو به دنبال پاسخ به اين سؤال ها است ١. با توجه به آثار برگزيده و 
تقدير شده منظور از کاربردي معناگرا چيست؟ ٢. معناي نهفته در آثار در ساحت معناگرايي چگونه قابل 
تبيين است؟ روش تحقيق در اين  پژوهش توصيفي- تحليلي و نحوه جمع آوري اطلاعات کتابخانه اي و 
ميداني است و نمونه هاي موردمطالعه آثار تقدير شده در سالانه هاي کاربردي است. به لحاظ ارجاع معنا 
به معنويت و بر اساس ديدگاه کاندينسکي از عناصر نياز دروني (فردي، اجتماعي، جهاني)، آثار برگزيده 
تحليل شده است. نتايج پژوهش نشان داد بيان رخدادها و واقعيت هاي اجتماعي ازجمله موضوعاتي است 
که در بيشتر آثار تقدير شده مشاهده شده، بنابراين معنويت نهفته در اين آثار بيشتر معنويتي است که به 
دوره يا يک زمان خاص تعلق دارد و کمتر اثري به معنويت جهاني يا بي زمان اشاره داشته است. شکل 
ظاهري آثار بيشتر واقع گرايانه مي باشد که به بيان دقيقِ واقعيت ترسيم شده نمي پردازد بلکه تمثيلي از چيز 
ديگري است. ازنظر شکل، کمتر اثر انتزاعي در ميان آثار تقدير شده مشاهده شد. به نظر مي رسد با ارجاع 
به کارهاي برگزيده منظور از کاربردي هاي معناگرا، آثار سفاليني است که به معنويتي زمان مند اشاره 
دارد که يک رخداد يا رويداد خاص را بيان مي کند و آثاري که به بي زمان، بي مکاني، معنويت ناب موردنظر 

کاندينسکي اشاره داشته باشد، کمتر موردتوجه بوده است.
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مقدمه
ازجمله واژه هايي که پس از جنگ و در همان دوران در 
سينماي ايران رواج پيدا کرد، معنويت در سينما بود. اين 
واژه بيشتر تأکيد بر رمز و نمادپردازي داشت که در دهه 
۸۰ تحت عنوان معناگرايي در سينما و هنرهاي تجسمي 
اين واژه در مورد هنرهاي  يافت و در سال ۱۳۹۶  رواج 
صناعي نيز استفاده شد. در همين سال انجمن سفالگران 
ايران، در خانه هنرمندان نمايشگاهي تحت عنوان سالانه 
کاربردي هاي معناگرا برپا کرد و پس ازآن در سال ۱۴۰۰ 
دومين سالانه کاربردي هاي معناگرا برگزار و آثار يازده 
ازآنجاکه  شد.  تقدير  و  برگزيده  سالانه  اين  در  هنرمند 
اصطلاح کاربردي معناگرا توسط انجمن سفال و در مورد 
اين سالانه ها به کاربرده شده و با توجه به آن که واژه معنا 
دارد، ظهور  به معنويت  ارجاع  اصطلاحي است مبهم که 
واژه کاربردي معناگرا بر اين ابهام مي افزايد. آنچه از اين 
واژه استنباط مي شود، آن است که پيش از آن، در هنرهاي 
کاربردي اشاره اي به معنويت وجود نداشت و کارهايي که 
به بهترين شکل ارتباط کاربرد و معناگرايي را نشان دهند، 
بايد در زمره آثار برگزيده و تقدير شده باشند؛ بنابراين 
مسئله اين پژوهش بررسي نقش معنا و معناگرايي در آثار 

است. 
هدف از اين پژوهش تبيين واژه «معناگرا» در «کاربردي هاي 
معناگرا» و تحليل آثار بر اساس معنويت نهفته در آثار است. 
اين پژوهش به دنبال پاسخ به اين سؤالات است: ۱. با توجه 
به آثار برگزيده و تقدير شده منظور از کاربردي معناگرا 
معناگرايي  ساحت  در  آثار  در  نهفته  معناي   .۲ چيست؟ 
چگونه قابل تبيين است؟ ضرورت و اهميت تحقيق عبارت 
است از تحليل يكي از سالانه هاي مهم  در حوزه هنرهاي 
صناعي از منظر واكاوي معنا در هنرهاي معاصر ايران 
همچنين   . كند  مي  كمك  معاصر  هنر  درك  به  كه  است 
تاكنون در كمتر تحقيقي به بررسي آثار سالانه ها در زمينه 
سفال پرداخته شده و به لحاظ جايگاه سالانه ها در ايران 
و همچنين شناخت انديشه دوره معاصر از معناگرايي اين 

پژوهش به نظر ضروري مي رسد.

روش تحقيق
پژوهش،  روش  است.  توسعه اي  نوع  از  حاضر  پژوهش 
توصيفي- تحليلي و شيوه گردآوري اطلاعات ميداني و 
اسنادي است. جامعه آماري ۱۱۸ اثر از آثار پذيرفته شده 
نمونه  است.   ۱۴۰۰ سال  معناگراي  کاربردي  سالانه  در 
موردمطالعه آثار تقدير شده در اين سالانه است و از ميان 
آثار تقدير شده به تحليل آثاري پرداخته مي شود که اثرشان 
داراي عنوان يا بيانيه۱ است. با توجه به رويکرد و دلايل 
انتخاب آثار، نمونه موردمطالعه ۱۱ اثر است. تجزيه وتحليل 
داده هاي پژوهش به شيوه کيفي صورت گرفته است. بدين 
منظور در پژوهش حاضر با توجه به ديدگاه کاندينسکي۲ و 

نقش معنويت در هنر و عناصر بررسي شده در نياز دروني 
(فردي، اجتماعي و جهاني)، ساختار طرح و مضامين نهفته 
در آثار تحليل مي شود. تجزيه و تحليل پژوهش به شيوه 

كيفي صورت گرفته است.

پيشينه تحقيق
درباره  بيشتر  معناگرايي  در حوزه  نگاشته شده  مقالات 
سينما و معماري است؛ ازجمله اشرفي(۱۴۰۰)، در مقاله اي 
مخاطب  رفتاري  کنش  و  معمار  بينش  «تبيين  عنوان  با 
با  قدسي)  و  معناگرا  (فرم گرا،  معماري  انواع  خلق  در 
نشريه  در  منتشرشده  اسلامي»،  انسان شناسي  تکيه بر 
پژوهش هاي اجتماعي اسلامي، شماره ۱؛ صالحي، حاجي 
مفاهيم  «بيان  عنوان  با  مقاله اي  در  آقابابايي(۱۳۹۶)، 
عرفاني در سينماي معناگرا (مطالعه موردي فيلم پري)» 
عرفان)،  و  (اديان  اسلامي  عرفان  نشريه  در  منتشرشده 
شماره ۵۷؛ و آروين و دادور(۱۳۹۳)، در مقاله اي با عنوان 
«سينماي اشراقي، سينماي معناگرا از منظر آراي مرتضي 
شهيد آويني» منتشرشده در نشريه مطالعات تطبيقي هنر، 
شماره ۷؛ معناگرايي در اين مقالات بيشتر معنويتي است 
که با عرفان و مباني ديني در ارتباط است. درباره هنرهاي 
در  تنها  و  شده  نگاشته  کمتري  علمي  مقالات  تجسمي 
گزارش هايي به نمايشگاه هنر معنوي سال ۱۳۸۲ اشاره و 
به اين مهم پرداخته اند که بيشتر کارهاي به نمايش درآمده 
اين نمايشگاه براي نشان دادن معنويت به شکل هاي  در 

انتزاعي نزديک شده اند.
هنر،  در  معنويت  نقش  و  کاندينسکي  ديدگاه  درباره 
نصري،  ازجمله:  کرد.  اشاره  چند  مواردي  به  مي توان 
عالي (١٣٩٢)، در مقاله «جايگاه کاندينسکي در نزاع ميان 
صورت و محتوا» که در نشريه هنرهاي تجسمي شماره ٢، 
منتشرشده، به بررسي زيباشناسي فرماليستي و بررسي 
جايگاه نقاشي انتزاعي و تحليل آراء کاندينسکي پرداخته 
و وي را در گروه هنرمندان محتوا گرا و هنر بيانگر در 
نظر گرفته است. نويسنده معتقد به محتوايي معنوي در 
و  مادي  «حيث  پايان نامه  در  عالي(١٣٩١)  است.  آثار 
استاد راهنما  کاندينسکي»،  از منظر واسيلي  معنوي هنر 
امير نصري، دانشگاه علامه طباطبايي، کارشناسي ارشد 
فلسفه هنر، به تبيين صورت و معنا و نقش معنويت در 
پرداخته  او  بر  فلاسفه  آراء  تأثير  و  کاندينسکي  انديشه 
است. کاندينسکي (١٩٩٤) «معنويت در هنر»٣، انتشارات 
داکاپو در نيويورک٤، در اين کتاب به جايگاه روابط دروني 
و نقش آن در بازنمايي صورت و امر بيروني مي پردازد. 
کاندينسکي در اين کتاب ديدگاهي عرفاني دارد و به تعالي 
است،  مقدس  روح  آشکارگي  که  بزرگ  معنويت  دوره  و 
اعتقاد دارد. با توجه به تحقيقات انجام شده مي توان گفت 
سالانه هايي  صناعي،  هنرهاي  حوزه  در  آن که  علي رغم 
درباره کاربردي معناگرا برگزارشده، پژوهشي تاکنون بر 

1. statement
2.Wassily Kandinesky
3.Concerning the spiritual 
in art
4.New York: Da Capo 
Press.
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روي اين آثار انجام نشده است. بنابراين پژوهش حاضر 
بديع است و براي دريافت مضمون کاربردي هاي معناگرا و 

شناخت هنر معاصر ضروري به نظر مي رسد.

معنويت در هنر و هنر معناگرا
واژه معناگرا اصطلاحي مبهم و تا حدودي جدي است و 
حسن بلخاري اذعان دارد اثر داراي معنا با معناگرا متفاوت 
است. هر اثري ازآن رو که وجود دارد، معنايي دارد، اما آثاري 
که راه و طريق ادراک و ايصال به معاني خاص و مفاهيمي 
معناگرايند»(بلخاري،  مي شوند،  برانگيز  تحول  و  عميق 
و  بيست  در   ۱۳۸۳ سال  اوايل  معناگرا،  واژه   .(۴  :۱۳۸۴
سومين جشنواره سينمايي فجر بيان گرديد(آروين، دادور، 
۱۳۹۲: ۱۱۱). در سينما امروزه اصطلاحات ديگري چون 
ديني، عرفاني، شهودي و شاعرانه به عنوان يکي از وجوه 
ازجمله  بنابراين  است  شده  معناگرا  سينماي  مفاهيم  و 
دارد  کاربرد  موضوعاتي که اصولاً در سينماي معناگرا 
موضوعاتي است که به جهان ديگر، موضوعات شاعرانه 
و جستجو در عالم ارواح اشاره دارد(صالحي، حاجي آقا 
بابايي، ۱۳۹۶: ۸۷) که معنا بايد توسط يک ناظر رؤيت و يا 
آن که از سوي يک عالم مکشوف و معلوم گردد(بلخاري، 
به موضوعاتي  معناگرا،  در سينماي  بنابراين   ،(۴ :۱۳۸۴
مي پردازند که در جستجوي راز و رمزي است که در پس 
 .(۳۷  :۱۳۸۴ دارد(اسفندياري،  وجود  جاري  واقعيت هاي 
اين مهم وجود دارد و مي توان گفت در  نيز  در معماري 
معماري معناگرا اصولاً به نيازهاي حقيقي و فطريات در اثر 
توجه مي شود و سعي مي گردد اين مهم در آن ها به منصه 
ظهور برسد. آنچه براي معمار از اهميت ويژه اي برخوردار 
است، آن است که اين اصول در طول زمان ثابت مي ماند 
و تغييرات فرهنگي و اجتماعي که امروز گرايش به آن ها 
زياد شده در کار او تأثير زيادي نخواهد داشت؛ چراکه وي 
سعي بر آن مي کند با توجه به تغييرات بيان شده آن چنان 
به خلق اثر بپردازد که در عين همخواني با تغييرات زمانه 
و ساختارهاي اجتماعي، از اصل نظم که اصول ثابت براي 
رسيدن به کمال است فاصله نگيرد و تعادل بين عالم ماده 

و عالم روح حفظ گردد(اشرفي، ۱۴۰۰: ۱۶۵). 
در هنرهاي تجسمي اين اصلاح با عنوان معنوي گرايي و 
نگاه معنوي مشاهده مي شود. در حوزه تجسمي در سال 
۱۳۸۲ نمايشگاهي با عنوان نگاه معنوي در موزه هنرهاي 
معاصر تهران برپا شد به نقل از مجله بخارا (بي نام،۱۳۸۲: 
۲۲۱) در اين نمايشگاه آثاري به نمايش درآمد که نسبتي 
با معنويت داشتند. در بيشتر آثار به نمايش درآمده نگاه 
انتزاعي غالب بود. به نوعي مي توان گفت ظهور مدرنيسم 
معنويت نيز شکلي نو به خود گرفت و هنر انتزاعي جايگزين 

روايت گري پيشا مدرن شد.
هنرهاي  و  معماري  سينما،  در  معناگرايي  به  توجه  با 
تجسمي، به نظر مي رسد معنا در اينجا نسبت نزديکي با 

معنويت دارد. معناگرايي نمايش تداخل دو ساحت غيب و 
شهود است. در هنر معناگرا آنچه اهميت دارد ريشه هاي 
هنر معنوي در اثر است (دانش،۱۳۸۴: ۱۴۵). در معناگرايي 
باطن بيش از ظاهر داراي اهميت است و توجه ويژه به باطن 
و درون اثر است تا انسان را متذکر به بعد معنوي زندگي و 
حيات خويش کند که اين خود شرط رسيدن به بعد متعالي 
عالم وجود است(بمانيان و عظيمي، ۱۳۸۹: ۴۰)؛ بنابراين 
در بررسي آثار، معنا و معنويت را هم راستا بايد در نظر 
گرفت و در کاوش آثار به دنياي هنر معنوي توجه داشت؛ 
زيرا هنر معنوي، زمينه و عاملي است براي قوام روح و 
انسان است،  بيدارکننده  اين هنر درحالي که  انسان.  کمال 
هدايتگر فعاليت هاي او نيز است(نقي زاده، ۱۳۸۷: ۲۱۹). در 
يک اثر اگر معنا به فهم حقايق جهان اشاره داشت، آن اثر را 
مي توان در زمره آثار معناگرا به حساب آورد. کاندينسکي 
اذعان دارد ازآنجاکه روح پس از سال ها مادي گري به دنبال 
راهي جهت بيداري بوده و با لحاظ آن که در هر تصويري 
و  معنا  لذا  است،  نهفته  زندگي  يک  اسرارآميز  نحوي  به 
معنويت در هنر مطرح مي گردد(کاندينسکي، ۱۴۰۰: ۹۳). 
رسالت هنرمند، فرستادن روشنايي به ژرفاي قلب انسان 
است. اين رسالت را برخي در بيان معنويت در هنر دانستند. 
اين معنويت بيان دغدغه ها و پژواک و آيينه يک دوره خاص 
تأثيري  که مي تواند  بيدارکننده  است  نيرويي  بلکه  نيست 
بنابراين  ۹۳-۹۵)؛  بگذارد(همان،  خود  مخاطب  بر  ژرف 
معناگرايي در هنر بيان معنويتي است آگاه  و بيدارکننده که 

غالباً با نماد و تمثيل و رمزگونه بيان مي شود.
کاندينسکي و معنويت در هنر

با لحاظ آن که در سينماي معناگرا و ديگر هنرهاي معناگرا، 
نظر  به  است  معنويت  به  اهميت  معناگرايي،  از  برداشت 
آثار سالانه را  بتوان  تکيه بر آراء کاندينسکي  با  مي رسد 
بررسي کرد؛ بنابراين با توجه به اهميت معنويت در آراء 
کاندينسکي و اهميت روح دروني هنر از ديد وي، آثار دومين 
سالانه بر تکيه بر آراء وي و طبقه بندي معنويت به فردي، 
اجتماعي و جهاني تحليل مي گردد. واسيلي کاندينسکي در 
پنجم دسامبر ۱۸۶۶م، در مسکو به دنيا آمد و در مذهب 
ارتدوکسي روسيه تربيت شد و در سراسر زندگي اعتقادات 
مذهبي اش را حفظ کرد. وي در سال ۱۹۱۰ ميلادي کتاب 
«معنويت در هنر» را نوشت، با اين کتاب زيربناي نقاشي 
انتزاعي را پايه ريزي کرد و در همان سال ها اولين تابلوهاي 
انتزاعي خود را کشيد که توجه جهانيان را برانگيخت. کشف 
فلسفي و منطقي کاندينسکي «درباره معنويت در هنر» باعث 
رخداد انقلابي در تئوري هنر عيني شد که وي را ازجمله 
کرد(کاندينسکي،  معرفي  جديد  هنر  معروف  پايه گذاران 
۱۳۷۹: ۱۴). پس از سال ها سفر، تشکيل انجمن هنرمندان 
نوين، سوار آبي، برگزاري نمايشگاه ها و غيره بيان مي کند 
که در همه اين موارد تنها به دنبال حقيقت معنوي در هنر 
بوده که با هنر غير واقع گرايي آميخته است و هدفي جز 



جداسازي هنر از دنياي عيني و کشف يک موضوع ذهني 
که بر نياز دروني هنرمند متکي باشد نداشت(کاندينسکي، 

۱۳۷۹: ۱-۱۳؛ کاندينسکي، ۱۳۹۲: ۷-۵).
به دو جزء درون و  قائل  کاندينسکي درباره متن هنري 
بيرون است. عنصر يا جزء دروني، عواطف روح هنرمند و 
احساسات وي است. روح ارتعاشات را از طريق احساسات 
و  مادي  به  غيرمادي  امر  از  است  پلي  و  مي کند  دريافت 
جزء  وي،  ديدگاه  از   .(Kandinsky,1994: 87) بالعکس 
بيروني همان صورت است و آن را بازنمايي درون مي داند. 
وي اذعان دارد حضور محتوا ابتدا به صورت انتزاعي بوده 
و سپس نمود و تجسم آن در قالب صورت مادي است و 
آنچه اهميت دارد نه اين صورت مادي بلکه محتوا است. 
از ديد وي، عموماً «ماده به مانند  صورت در متن هنري 
وسيله است، وسيله اي ضروري که به واسطه آن صداي 
براي  کاندينسکي   .(۲۳۵ مي شود»(همان:  احساس  روح 
مي شود  متصور  بيدارکننده  و  پيامبرگونه  نيرويي  هنر 
و   (۱۹۸۳:۴  ,Heller) کند  دريافت  را  آينده  مي تواند  که 
براي  راهي  به درون مي تواند  با حرکت  هنر  دارد  عقيده 
بيان خود پيدا کند که آن ارتباطي وابسته به دنياي مادي 
نيست بلکه اين راه وسيله اي براي رسيدن به امر معنوي 
است. هنرمند از طريق اين بيان و انتقال آن به ديگران با 
استفاده از ايمان مي تواند راه رسالت را که فراموش شده 
بود، بنماياند(Kandinsky,1994:101). کاندينسکي روابط 
هنر را نه در فرم ظاهري بلکه بر مبناي فهم دروني معنا 
مي شناسد و در اين رابطه معنوي، به معناي دروني در آثار 
توجه مي کند(کاندينسکي،۱۳۷۹: ۲۳). از ديدگاه کاندينسکي 

هنر تنها آيينه و منعکس کننده احساسات يک عصر نيست 
بلکه از نيرو و انرژي نيرومند و ژرف تري برخوردار است 
(همان: ۲۵) و هنر حقيقي، به باز شدن راه حقيقت کمک 

.(۶-۴ :۱۹۸۳ .Heller)مي کند
در رابطه با جهان برون و درون، ماده و محتوا و نيازهاي 
اين سه  اثر، سه عنصر راز آميز را برمي شمرد.  دروني 
عنصر را از روي تسامح در اين پژوهش با توجه به هدف 
تحقيق سه نوع مجزا در نظر گرفته و به لحاظ آن که نياز 
دروني بيانگر روح و معنويت اثر است، اين سه عنصر تحت 

عنوان سه نوع معنويت بيان شده اند که عبارت اند از:
الف- عناصري که خلق و آفرينش شخصي هر هنرمند را 
اينجا هنرمند، تحت لواي آفرينش گري  بيان مي کنند. در 

چيزي براي گفتن دارد.
زبان عصر  به  معنويت  بيان  ديگر  مرحله  يا  ب- عنصر 
خويش است، هنرمند متعلق به يک مليت خاص يا دوره  

ويژه اي است و تحت آن زمانه چيزي براي گفتن دارد.
ج-نفوذ معنويت ابدي و ناب در هنرمند، اين گام در هر 

دوره و در هر فردي مي تواند رخ دهد.
مرحله  يا  گام  دو  اصيل  هنرهاي  کاندينسکي  ديدگاه  از 
نخست را دارا هستند وليکن اين عنصر سوم فقط در آثار 
بزرگ هنري قابل مشاهده است. اين عنصر آثار را محدود 
به دوره يا زمان خاصي نمي کند و مخاطب در هر دوره اي 
مي تواند ارتباط دروني با آن برقرار کند. در اين عنصر با 
محتواي داستاني مواجه نبوده و با متني مي توان روبرو 
شد که عنصر ناب در آن قابل مشاهده است (کاندينسکي، 
۱۳۷۹: ۱۰۲-۱۰۳)، همچنين بيان حکايت يا داستان گويي را 

تصوير ١. اثر سعيد اکبري سهي با عنوان وضعيت، اولين سالانه 
کاربردي هاي معناگرا، مأخذ: نگارنده.

تصوير ٢. اثر وحيد علي محمدي با عنوان جنگ با PKD، اولين سالانه 
کاربردي هاي معناگرا، مأخذ: همان.

تحليل آثار سفالين برگزيده  دومين 
سالانه «کاربردي هاي معناگرا»  بر 
و  اجتماعي  فردي،  معنويت  اساس 

جهاني /١٨٣-١٩٧



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۸۷

فصلنامة علمي نگره

چيزي بي فايده در نظر مي گيرد که بايد طرد شود. او در 
اينجا به موسيقي رجوع مي کند که از روح دروني و تنها 
از آن سرچشمه مي گيرد، بر فرم متکي نيست و مطابقت 
لذا بايد حرفي  فرم با معناي دروني در آن اهميت دارد؛ 
براي گفتن داشته باشد. همچنين وي احساساتي چون غم 
و شادي و غيره که برخي براي رنگ ها برشمرده اند را 
جلوه هاي مادي روح برمي شمارد و اذعان دارد که رنگ ها 
و بالطبع آن همه عناصر بافت لطيفي نيز دارند که در درون 
و  آورده  به شوق  نيز  را  والا  احساسات  مي توانند  روح 
نمي گنجد(همان: ۱۴۳-  قالب کلام  در  که  کنند  برانگيخته 
۱۲۲). از ديدگاه کاندينسکي هنر، نوعي برون سازي درون 
است نه بازتوليد صرف (Kandinsky,۱۹۹۴, ۲۳۴-۲۳۶)؛ 
«معنويت  عنوان  تحت  دوره اي  از  نوشته هايش  در  وي 
بزرگ» نام مي برد. آنچه ازنظر وي اهميت دارد چيرگي 
بر صورت نيست بلکه نوعي انطباق ميان محتوا و صورت 
است. از ديد وي دوره معنويت بزرگ به مانند آشکارگي 
روح مقدس است و هنر را جلوه اي از جهان بيني يا روح 

دوران مي داند(کاندينسکي، ۱۳۷۹: ۱۵۵-۱۵۰)

کاربردي  هاي معناگرا و سالانه هاي برگزارشده 
در سال ۱۳۹۶ اولين سالانه کاربردي هاي معناگرا توسط 

انجمن سفال در خانه هنرمندان برگزار شد. در اين نمايشگاه 
هنرمندان سفالگر با استفاده از سراميک آثاري خلق کرده 
بودند که حاوي معاني نمادين بود. اشياء سراميکي چون 
اثر  هر  در  شئ  مهم ترين  به عنوان  کاسه  بشقاب،  کوزه، 
محسوب مي شدند و از کاربرد روزمره خود خارج و در 
قالب يک چيدمان معناي جديدي را بازگو مي کردند(تصاوير 

۱ تا ۴).
در سال ۱۴۰۰ دومين سالانه کاربردي معناگرا در خانه 
هنرمندان برگزار شد. در اين نمايشگاه ۲۵۵ اثر از ۱۳۹ نفر 
شرکت کننده دريافت شده بود که ۱۱۸ اثر از ۸۲ هنرمند به 
مرحله دوم راه يافتند. از ميان اين تعداد ۱۰ نفر موردتقدير 
قرار گرفتند که در اين پژوهش به تحليل آثار آن ها پرداخته 

مي شود.

توصيف پيکره مطالعاتي
برگزيدگان و تقدير شدگان سالانه که آثار آن ها به عنوان 
پيکره مطالعاتي اين پژوهش تحليل مي شود عبارت اند از: 
زيني حسنوند،  سارا  اسودي،  محسن  ابراهيم زاده،  رضا 
وستا شيباني، ريحانه صادقي، هنگامه صالح زهتاب، وحيد 
واعظ  مينا  مرزبانيان،  پانيا  قرباني،  فاطمه  علي محمدي، 
قاسمي و فاطمه طوافي. در اين پژوهش به بررسي آثار اين 

تصوير ٣. اثر هيربد همت آزاد با عنوان غالب مغلوب، اولين سالانه 
کاربردي هاي معناگرا، مأخذ: همان.

تصوير ٤. اثر رضا تائبي با عنوان مائده هاي آسماني، اولين سالانه 
کاربردي هاي معناگرا، مأخذ: همان.



افراد با توجه به آراء کاندينسکي و معنويت فردي، اجتماعي 
و جهاني پرداخته مي شود. گفتني است مينا واعظ قاسمي 
و فاطمه طوافي به صورت مشترک در اين سالانه شرکت 
کردند که يک نمونه اثر از آن ها تحليل مي شود؛ همچنين از 
ديگر هنرمندان نيز يک اثر بررسي مي شود؛ بنابراين در اين 

قسمت به ده اثر تقدير شده پرداخته مي شود.
ازجمله برگزيدگان، پانيز مرزبانيان است. وي دو اثر در 
و   «۱۳۹۳ «اصفهان  عنوان  با  اثر،  يک  دارد،  سالانه  اين 
ديگري «من و مدال هايم» است. در اين پژوهش اثر اصفهان 
کاشي هاي  اثر،  اين   .(۵ مي شود(تصوير  توصيف   ۱۳۹۳
ميدان نقش جهان، مکتب اصفهان را شبيه سازي کرده و در 
بازتوليد اين کاشي کاري قسمت هايي از نقش را فاقد رنگ 
طرح  روي  بر  ماده اي  ريختن  براثر  گويي  است؛  گذاشته 
قسمتي از آن از بين رفته است. در بيانيه نمايشگاه آمده: 
«اصفهان براي من که دو سال در آنجا زندگي کرده ام به 
قبل و بعد از ۱۳۹۳ تقسيم مي شود. تا پيش از آن ميدان 
نقش جهان را نماد فرهنگ و تمدن ايران مي دانستم و به 
نصف جهان بودنش مي باليدم، اما مهر ۹۳ به من آموخت، 
مي توان در خيابان بزرگمهر، مهرداد و دروازه شيراز راه 
رفت و از صداي هر موتوري ترسيد و بيشتر از مردمي 
ترسيد که با يک بطري آب همه چيز را به شوخي مي گيرند. 
براي تخريب، نيازي به نوشتن يادگاري نيست، اصفهان با 
صورت هاي زخم خورده مهرماه، فرهنگي را از دست داد که 
جبران پذير نيست. پي نوشتي براي اسيدپاشي: کاشي ها نه 
روحي براي آزردن دارند و نه درد را احساس مي کنند اما 
من بعد از اتمام کار گريه کردم و از دست خود عصباني 
باآن همه زيبايي چه کار کرده ام! حال تو چطور  بودم که 
است؟». بيانيه نمايشگاه در اين اثر به ماجراي اسيدپاشي 

در سال ۱۳۹۳ در اصفهان اشاره دارد.
سارا زيني، دو اثر با عناوين «بابا باغي» و «ميراث» دارد 
که در اين پژوهش اثر اول توصيف مي شود(تصوير ٦). 
وي ظرف يک بارمصرفي را با سراميک بازتوليد کرده که بر 
روي ظرف، گل هاي سرخ رنگي ترسيم شده است. در بيانيه 
اثر آمده: «و تو اي فراموش شده روزها که خويشتن را به 
قرمز ملبس مي سازي، به زيورهاي زر مي آرايي و چشمان 
خود را به سرمه جلا مي دهي، به ياد آور که خود را به عبث 

زيبايي داده اي».
 هنگامه زهتاب دو اثر با عناوين «اقتصاد مريض» و «تدبير 
و اميد» در نمايشگاه داشت، در اثر دوم تلمبه چاه بازکن 
را با نقوش سنتي تزئين کرده بود(تصوير ۷). در بيانيه اين 
اثر نوشته شده بود: «زماني که جنس، شأن و کاربردمان 
تغيير کند اميدي به تدبير نيست». در بيانيه اثر اشاره شده 
که اگر جنس، کاربرد و غيره تغيير کند اما هويت همان 

باشد، اميدي به تدبير وجود ندارد.
عناوين  با  اثر  سه  طوافي  فاطمه  و  قاسمي  واعظ  مينا 
«نمکار»، «گمج» و «سيگنال هاي مخدوش» دارند. در اثر 

تصوير ٥. اثر پانيا مرزبانيان با نام اصفهان ١٣٩٣، دومين سالانه 
کاربردي ها معناگرا، ١٤٠٠، مأخذ:آرشيو انجمن هنرمندان سفالگر 

ايران ١٤٠١

تصوير ٥. اثر پانيا مرزبانيان با نام اصفهان ١٣٩٣، دومين سالانه 
کاربردي ها معناگرا، ١٤٠٠،   مأخذ:  همان.

تصوير ٧. اثر هنگامه صالح زهتاب با نام تدبير و اميد، دومين سالانه 
کاربردي ها معناگرا، ١٤٠٠، مأخذ: همان

تصوير ٨. اثر مينا واعظ قاسمي و فاطمه طوافي با نام نمکار، دومين 
سالانه کاربردي ها معناگرا ١٤٠٠، مأخذ: همان.

نمکار (تصوير ۸) بشقاب سراميکي مشاهده مي شود که از 
سمت راست آن توده اي چون آبي سرريز شده است. در 
بيانيه اين اثر در نمايشگاه نوشته شده بود: «رشت عنوان 
شهر خالق خوراک شناسي از نگاه يونسکو را يدک مي کشد. 
بر کسي پوشيده نيست که اين عنوان وامدار آب غني و 
خاک حاصلخيز سرزمين گيلان است. آب وخاکي که در 
زمانه ي ما مبتلابه درصد بالايي از آلودگي شده است. چه 
تصادفي؛ آب وخاکي که سازنده ي يکي از ظروف سنتي و 

تحليل آثار سفالين برگزيده  دومين 
سالانه «کاربردي هاي معناگرا»  بر 
و  اجتماعي  فردي،  معنويت  اساس 

جهاني /١٨٣-١٩٧



شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۸۹

فصلنامة علمي نگره

پرکاربرد گيلان است. با نگاهي نشانه شناسانه به (نمکار) 
مي توان دريافت که اين ظرف سفالي، به خودي خود نمادي 
از سرزمين گيلان و سفره ي گيلانيان است. پيرزني گيلاني 
را در خواب ديدم که بر سنگ نمکار پلاستيک سياهي را 
مي سابيد و شير آب هاي بدبو از ترک هاي آن نشت کرده 
اين  تا  پيرزن پرسيد: (چقدر طول خواهد کشيد  بود. آن 
آب سياه از حفره هاي استخواني چشمان ما تبخير شود؟)». 
اين بيانيه به رشت و شرايط امروزه و آلودگي آب وخاک 

منطقه اشاره دارد.
نمايش  به  را  آخال  عنوان  با  اثر  يک  ابراهيم زاده  رضا 
گذاشته است. در اين اثر شئ آويزان مشاهده مي شود که 
توده اي از جنس سراميک در بالاي آن قرار دارد و در پايين 
به نظمي هندسي و نهايتاً به تصويري شبيه لامپ تبديل 
مي شود(تصوير ۹). در بيانيه  اثر نوشته شده بود: «روزانه 
حجم عظيمي از اطلاعات به سمت مغز هجوم مي آورند. 
باورها، استعداد و دانش ما تعيين مي کند که کدام بخش 
وارد مغز ما شده و تبديل به داشته هاي ارزشمندي شوند». 
بيانيه اثر به حجم اطلاعات زياد و کنترل ورودي آن به ذهن 

اشاره دارد.
اثر ريحانه صادقي عنوان ندارد. وي سر عقابي را با استفاده 
از سراميک و نقاشي زير لعابي ساخته که تصوير نقاشي 
زير لعابي بهرام گور و آزاده است(تصوير ١٠). در بيانيه 
نمايشگاه آمده بود: «هنگامي که «زيبايي»، عقاب آمريکايي، 
در آلاسکا پيدا شد، نوک بالاي اين پرنده به دليل اقدام انسان 
به شکار او از بين رفته و در آستانه مرگ بود. گروهي از 
مهندسان، منقاري پلاستيکي را به پايه اي تيتانيومي وصل و 
به سر اين پرنده متصل کردند تا توانايي بلعيدن را بازيابد. 
تصوير: بهرام گور و آزاده در حال شکار، سفالينه دوره ي 
سلجوقي، کاشان، سده ششم(پوپ، ۱۳۸۷: ۶۷۲)». اين اثر 

به صورت ويديو آرت به نمايش درآمده بود.
اثر  اين  در   ،(۱۱ ندارد(تصوير  عنوان  شيباني  وستا  اثر 
ستوني بازسازي شده است که گويي به دونيم شده و در 
انتهاي هر قسمت منتهي به اشکال سنتي و اسلامي گرديده 
است. ريشه هايي باعث شده ستون همچنان پابرجا بماند. 

در بيانيه اثر به «آستانه خستگي» اشاره شده است. 
از وحيد علي محمدي يک اثر با عنوان ۱۳۶۱-۱۴۰۰ به نمايش 
درآمده بود که در آن عصايي به ديوار آويزان و در کنار 
آن ديسي با لعاب و تزئينات و قسمت هاي مختلف عصا که 
لعاب زده شده قرار داشت(تصوير ۱۲). در بايگاني انجمن 
اينستاگرام  در صفحه  اما  ندارد  عنوان  اثر،  اين  که  آمده 
هنرمند درباره اين اثر نوشته شده: «بابا اگه واکسن نزني 
نميتونم ببوسمت. بابا: خسته شدم بابا ميخوام ديگه تموم 
شه. ظرف ماهيت مظروف را تغيير نخواهد داد. او انسانيت 
که در هيچ ظرفي نگنجيد و رنگي نپذيرفت. اين اثر به احترام 
مردي ساخته شده که با افتخار ٣٩ سال ايستاده و به تدريج 

جان مي بازد».
«محسن اسودي» دو اثر با شيوه «زرين فام» دارد(تصوير 
۱۳). يکي از آثار شامل يک کوزه ساده با يک لايه ضخيم 
سياه در قسمت بالايي کوزه است که قسمت پاييني اين لايه 
شکسته. در پايين کوزه نيز تکه هاي سراميکي شکسته اي 
قرار دارد که درون آن ها لعاب زرين فام با نقوشي از سده 
۶-۸ مزين شده است. لعاب پشت اين تکه هاي شکسته به 
رنگ سياه است و به نظر مي رسد اين تکه هاي شکسته، 

قسمت شکسته شده  لايه ي روي کوزه ساده باشد.

تصوير ٩. اثر رضا ابراهيم زاده با نام آخال، دومين سالانه کاربردي ها 
معناگرا ١٤٠٠، مأخذ: همان.

سالانه  دومين  عنوان،  بدون  صادقي،  ريحانه  اثر   .١٠ تصوير 
کاربردي ها معناگرا ١٤٠٠، مأخذ: همان.

تصوير ١١. اثر وستا شيباني، بدون عنوان، دومين سالانه کاربردي ها 
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فاطمه قرباني دو اثر با عناوين «شريک دزد و رفيق قافله» 
و «دشمن دوست نما» دارد. هر دو اثر يک ظرف سراميکي 
زرين فام است با يک بيانيه و نقوشي که تحت تأثير زرين فام 
اثر  مطالعه،  اين  در  است.  هفتم شکل گرفته  کاشان، سده 
«دشمن دوست نما» بررسي مي شود(تصوير ۱۴). در اين 
اثر چند چوب غذاي چيني (چاپستيک) مانند تير يا نيزه به 
سمت يک ظرف ديده مي شود. درون ظرف نقش شکار با 
حيواناتي چون گوزن، گراز و غيره ترسيم شده و در وسط 
آن نقش شير و خورشيد است. نقش شير و خورشيد عيناً 
در مجموعه کاشي هاي ديواري زرين فام کاشان مشاهده 
مي شود(پوپ، ۱۳۸۷: ۷۲۱) و ديگر نقوش نيز برگرفتي از 
همان کاشي ها هستند. در متن کلامي درون کاسه نيز آمده 
است: «دشمن دوست نما را نتوان داد تميز شاخه را چه داند 
مرغ که قفس خواهد شد». اين جمله در قاب دايره اي شکل 
درون کاسه سه بار تکرار شده است. در بيانيه اين اثر آمده: 
«ماحصل رابطه ديرينه ايران و چين و تأثير آن بر روي 

محيط زيست و منابع کشور».

تحليل صورت و معنا در پيکره مطالعاتي
کاندينسکي در کتاب معنويت در هنر، در خلال نوشته هايش 
براي نياز دروني يک اثر سه عنصر برمي شمارد. در اين 
بهره  عبارات  اين  از  نظريات وي،  ديگر  از  بيش  پژوهش 
محتواي  و  صورت  بررسي  بر  علاوه  آثار  در  و  گرفته 

آن ها، معنويت درون شان از منظر فردي، اجتماعي و جهاني 
نيز تحليل مي شوند. ازجمله عناصر، الف - بيانگر فردي 
است؛ چيزي در درون خود دارد و براي بيان، فرامي خواند. 
ب - عنصر دوم، بيان معنويت آن دوره يا عصر است، 
معنويتي که به وسيله زمانه و به ويژه در کشوري که به 
آن تعلق دارد، صورت مي پذيرد. ج - عنصر سوم، عنصر 
هنري ناب است که در تمام اعصار ثابت است و زمان مند 
و مکان مند نيست. کاندينسکي معنويت اصيل و متعالي را 
در اين عنصر يا به عبارتي در اين مرحله مي بيند. وي اين 
نوع هنر را راهي براي شناخت حقيقت مي داند(کاندينسکي، 
۱۳۷۹: ۱۰۲-۱۰۶). او ازجمله هنرمنداني است که با توجه 
به تفکراتش به هنر انتزاعي گرايش دارد و عنصر ناب را در 
اين هنر جستجو مي کند. در اين پژوهش بر اساس ديدگاه 
واقعيت  يا  انتزاع  به  گرايش  اساس  بر  آثار  کاندينسکي، 
دسته بندي شده است؛ همچنين منظور از واقع گرايي١ تقليد 
از واقعيت و طبيعت به شکل ارادي است، بازنمايي حوادث 
و اشياء و ثبت آن ها است. اين نوع هنر بيشتر جنبه روايي 
نيز دارد. مشخصه انتزاع٢، بيان ساده، خلاصه کردن است 
و مخاطب براي درک آن ها بايد درک و بينش عميق و هنري 
داشته باشد و نيمه روايي است و در تجريد٣ بازنمايي عالم 
واقع و طبيعت نيست و القايي نيز براي تصويري بيروني 
رخ نمي دهد؛ شکل گرايي صرف مدنظر بوده و غير روايي 
است(رهبر نيا و مهريزي ثاني، ١٣٨٧: ٨٨-٩٣). همچنين 

تصوير ١٢. اثر وحيد علي محمدي با نام ١٣٦١-١٤٠٠، دومين سالانه کاربردي ها معناگرا، ١٤٠٠. مأخذ:  انجمن سفالگران ايران،١٤٠١.

1.Realism
2.Abstraction
3.Non-Objective
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فصلنامة علمي نگره

براي دريافت آن که آثار تقدير شده نمايشگاه کدام عنصر 
دروني را بيان مي کنند يا به کدام سطح معنويت تعلق دارند، 
نياز به دريافت معنا و مضمون دروني آن ها است. براي 
اين منظور در پژوهش ابتدا ۱۰ اثري که داراي بيانيه بودند 
پس ازآن  و  مي شود  پرداخته  آن ها  جايگاه  به  و  بررسي 
واقع گرا، انتزاعي و نمادين بودن شکل و ظاهر آثار با توجه 

به معنايي که در بردارند،  بررسي مي گردد.
در آثار «پانيا مرزبانيان» يک رخداد هراسناک و ماجراي 
اسيدپاشي را با کاشي هاي منقش به نقوش ختايي که بيانگر 
شهر اصفهان است مي بينيم(تصوير ۵). در اين کار قسمتي 
از رنگ ها زدوده شده که مبين اسيدي است که چهره زيباي 
دختران اصفهان را نابود کرد و به يک رويداد اجتماعي 
و زمان مند اشاره دارد. در اين اثر هنرمند به جاي استفاده 
و  برده  بهره  نماد  از  واقع گرايي،  و  دختران  صورت  از 
ديواري منقش به اسليمي و ختايي را برگزيده که مبين شهر 
اصفهان است، زيرا اين واقعه در اين شهر اتفاق افتاده بوده 
و مخدوش کردن نقوش آن بيانگر نابودي چهره دختران 
از محتواي آن شکلي  اثر خارج  اين شهر است. صورت 
واقع گرا از ديوارهاي مساجد است که به صورت نمادين يک 

رخداد واقعي را بيان کرده است.
 در اثر «سارازيني» به نام «گل سرخي»؛ شکل واقع گرايانه از 
ظرف يک بارمصرف با نقش گل سرخي که از نقوش رايج در 
چيني ها در چند دهه گذشته است، مشاهده مي شود(تصوير 
۶). برخلاف اين زينت و جنس سراميکي ظرف، اما هويت 

ظرف يک بارمصرف تغيير نکرده است. به نظر مي رسد اين 
اثر به بسياري از مسائل اجتماعي و انسان ها اشاره دارد 
و برخلاف مزين شدن به ويژگي اعلاء اما هويتشان تغيير 
نکرده است. در اين اثر به دليل وجود نقش گل سرخ که در 
دوره اي بر چيني ها نقش بسته مي شد و با توجه به آنکه اگر 
کسي اين نقش را نديده باشد درکي از معناي اثر نخواهند 
داشت و در ايران در دوره خاصي اين اثر معنادار است، 
لذا واقعيتي به تصوير کشيده شده که زمان مند و مکان مند 
است و معناي نمادين نيز دارد. صورت اثر وي واقع گرايانه 
بوده و بازنمايي از ظرفي يک بارمصرف و تمثيلي از ملبس 

سازي بيهوده است.
را  چاهي  تلمبه  اميد»،  و  «تدبير  اثر  در  زهتاب  هنگامه 
به  توجه  با  و  است  زيبايي  گل هاي  به  مزين  که  ساخته 
بيانيه اثر، حضور گل ها بر روي تلمبه کاربرد آن را عوض 
اثر واقع گرايانه و تمثيلي است  نمي کند(تصوير ۷). شکل 
از انسان هايي که درجات ظاهري مي گيرند اما توانايي و 
کاربرد اصلي شان تغيير نکرده است. ازآنجاکه اين شيء 
در بازه زماني خاصي ممکن است براي مردم شناخته شده 
نباشد، بنابراين زمان مند است و روايتگر رخداد و واقعيت 

خاصي هم نيست.
واعظ قاسمي و طوافي در اثر «نمکار»، با استفاده از ساخت 
آلودگي  به  بيانيه،  به  ارجاع  با  و  آلوده  توده  و  بشقاب 
محيط زيست و تأثيري که در زندگي و غذاي مناطق مختلف 
ازجمله گيلان داشته، اشاره کرده اند(تصوير ۸). در اثر آن ها 

.https://www.pana.ir/photo/1196786  :تصوير ١٣. محسن اسودي، زرين فام، دومين سالانه کاربردي ها معناگرا ١٤٠٠. مأخذ



بشقاب و موجي آلودگي که به درون بشقاب مي ريزد چيزي 
ميان واقع گرايي و انتزاعي مي باشد که يک رخداد واقعي را 

در اين قالب ساخته و زمان مند است.
و  اطلاعات  شديد  حجم  «آخال»،  اثر  در  «ابراهيم زاده»   
رسيدن به خودآگاهي و انتخاب انسان را در قالب توده اي 
حجيم نشان داده؛ نظم پايين اثر و درنهايت رسيدن به نور 
اين خودآگاهي  بيانگر  داده شده،  با شکل لامپ نشان  که 
است(تصوير ۹). اين اثر بيش از آن که واقع گرايانه باشد، 
انتزاعي است. انتزاعي از يک چراغي آويزان که به شکل 
نمادين معناي رسيدن به نور و خودآگاهي را بيان مي کند و 

به رخداد يا رويداد اجتماعي خاصي نيز اشاره نمي کند.
 «ويستا شيباني» در اثرش «در آستانه خستگي»، با ساخت 
ستوني بتني که به دونيم شده و منتهي به ريشه درخت 
است، به نوعي قدمت ستون را نشان مي دهد. با نقوشي که 
در مکان جدايي ستون ها آورده ارجاعي به سنت داشته، 
سنتي که در آستانه فروپاشي و اضمحلال است(تصوير 
۱۱). در اين اثر به شکل واقع گرايانه يک ستون ساخته شده 
است اما ريشه هاي درخت در ميانه ستون، شکل واقعي 
ستون را از واقع گرايي دور کرده، بااين وجود شکل خود 
ريشه ها، به صورت واقع گرايانه است. اين اثر براي کسي که 
با نقوش سنتي در ايران و کاربرد آن آشنايي نداشته باشد، 
کمتر قابل فهم است. به نظر مي رسد با توجه به نام و شکل 
اثر، به ريشه هاي سنت اشاره داشته که در حال فروپاشي 

است؛ زيرا ريشه ها از جايي نشئت گرفته اند که طرح سنتي 
ازآنجا آغازشده و با توجه به شکاف ميان ستون چنين 

مضموني قابل برداشت است.
«علي محمدي» نيز در اثر ۱۳۶۱ تا ۱۴۰۰، گذر عمر شخصي 
را نشان مي دهد که ۳۹ سال است همچنان زندگي را با عصا 
طي مي کند(تصوير ۱۲). وي با ساخت عصاي سراميکي در 
درون ظرفي سراميکي تلاش داشته نشان دهد که ماهيت 
اثر  شکل  ندارد.  موضوع  اصل  ماهيت  در  تفاوتي  ظرف 
وي واقع گرايانه است و به نظر مي رسد يک دغدغه ذهني 
و فردي را در قالب اين چيدمان شاهد هستيم؛ زيرا نه به 

موضوعي جهاني و نه يک دوره خاص اشاره دارد.
ريحانه صادقي با ساخت شکلي شبيه عقاب و نقش روي 
آن به عقاب آمريکايي اشاره دارد که به دليل شکار انسان به 
آستانه مرگ رفته بود و با ساخت نوک پلاستيکي توانايي 
بلعيدن به او بازگردانده شد و نقش روي نوک، نقش بهرام 
و آزاده است که به شکل واقع گرايانه از نمونه هاي پيشين 
ترسيم شده است (تصوير ١٠)؛ ترسيم اين نقش بر روي 
نوک، به نقش انسان شکارگر در نابودي نوک اشاره دارد. 
در اين اثر به رخدادي واقعي اشاره دارد که به شکل نمادين 

بيان شده است.
در اثر «فاطمه قرباني» به نام «دشمن دوست نما» (تصوير 
۱۴) با توجه به شکل ظاهري، عنوان و بيانيه نمايشگاه اشاره 
به يک رويداد زمان مند و مکان مند، بين دو کشور ايران و 

 تصوير ١٤. اثر فاطمه قرباني به نام دشمن دوست نما، دومين سالانه کاربردي ها معناگرا ١٤٠٠، اندازه ۳۰ سانتيمتر، مأخذ: آرشيو
.شخصي هنرمند، ١٤٠٢
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شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۹۳

فصلنامة علمي نگره

چين دارد. اثر شامل چوب هاي غذاي چيني (چاپستيک) و 
کاسه است، بنابراين شکل اثر واقع گرايانه است و تزيينات 
نيز برگرفته از سفالينه هاي سده هفتم ه.ق بوده اما کنار 
هم قرارگيري کاسه و چوب هاي غذا و تزئينات به معناي 
نمادين اشاره دارد. در بيانيه اثر به رابطه ديرينه ايران و 
چين و تأثير آن بر روي محيط زيست و منابع کشور تأکيد 
مي شود و ازآنجاکه روش لعاب موردنظر زرين فام است، 
مي تواند علاوه بر آن که اشاره به ميراث فرهنگي کشور 
دارد، (با توجه تلألو طلايي آن) اشاره به طلا و منابع کشور 

هم داشته باشد.
در اثر محسن اسودي، شکل اثر يک کوزه و لعاب سياه و 
کوزه شکسته، به حالت واقع گرايانه ساخته شده اند(تصوير 
۱۳)؛ اما در اين اثر نيز کنار هم قرارگيري کوزه، قسمت هاي 
شکسته و لعاب و نقوش با استفاده از شيوه زرين فام به 
اهميت درون بر بيرون و معناي نمادين اشاره دارد. اين اثر 
در قياس با ديگر آثار از زمان مندي و مکان مندي کمتري 
ندارد.  اشاره  خاصي  رويداد  به  زيرا  است؛  برخوردار 
البته استفاده از شيوه زرين فام در اثر و نقش آن به عنوان 
موضوعي با ارزش، نياز به دانش مخاطب از اهميت و ارزش 
والاي اين شيوه است. بااين وجود اگر مخاطب شيوه را نيز 
نشناسد، درون تزئين شده با بيرون سياه خود مي تواند تا 

حدودي منظور هنرمند را بيان کند.

 تحليل آثار با تکيه بر آراء کاندينسکي
تقدير شده سالانه که صورت،  آثار برگزيده و  در ميان 
معنا و مضمون دروني آن ها بيان شد ازنظر شکل دودسته 
مي شوند برخي واقعيت بيروني را منعکس مي کنند و برخي 
اهميت  از  مانند ماده گراها، صورت  البته  انتزاعي هستند، 

و  ارزش  آثار  اين  در  آنچه  و  نبوده  برخوردار  زيادي 
اهميت داشت معناي نهفته در پس آثار بود. به عبارت ديگر 
ماده ساخته شده اشاره مستقيم به معنا نداشته و تمثيل از 
چيز ديگري بوده است. بيش از ديگر موضوعات، موارد 
از  بيش  نيز  آخال  بود، حتي  بيان شده  آثار  در  اجتماعي 
آن که موضوعي جهاني باشد به دوره خاصي تعلق دارد 
را وارد زندگي  اطلاعات  زياد  فنّاوري حجم  پيشرفت  که 
روزمره کرده و اثر وي به اين مهم اشاره دارد براي رشد 
و تعالي آنچه وارد ذهن مي شود بايد کنترل کرد. در اين 
دسته بندي مي توان گفت بيشتر آثار معنويت دسته دوم را 

بيان مي کنند.
در آثار برگزيده و تقدير شده بيشتر به بيان دغدغه هاي 
بيانگر  به نوعي  که  مدرنيته  و  سنت  تضاد  يا  اجتماعي 
بازه زماني در جامعه  انديشه اي است که در آن  روح و 
رواج داشته، پرداخته شده است. برخي از بيانيه ها بيش از 
آن که گزاره مختصري از اثر باشند، به آن حالت روايت 
يا داستان داده اند، مانند نمکار، دشمن دوست نما، اصفهان 
موردنظر  کار  مي رسد  نظر  به  که   ۱۴۰۰-۱۳۶۱  ،۱۳۹۰
بيان  کاندينسکي  ديدگاه  از  است.  رخداد  آن  از  روايتي 
حکايت يا داستان گويي چيزي بي فايده است و بايد طرد 
گردد(کاندينسکي، ۱۳۷۹: ۱۴۳)؛ اين نوع آثار باوجود بيان 
معنويتي که دارند با توجه به آن که بيانگر يک روايت هستند 

از ديد کاندينسکي جايگاه والايي ندارند.
با توجه به آنچه بيان شد به نظر مي رسد معنويتي که از ديد 
بنيان گذاران اين سالانه از اهميت برخوردار بوده، معنويتي 
است که رخدادها و انديشه يک عصر يا دوره را بازنمايي 
مي کند. در اين بازنمايي صورت واقعي و انتزاعي اهميتي 
نداشته و تنها آنچه از اهميت برخوردار بوده صورت يا 

تصوير ١٥. سعيد اکبري سهي، نام اثر در خيال، دومين سالانه کاربردي ها معناگرا، ١٤٠٠، مأخذ:
.https://www.pana.ir/photo/1196786 



جدول ١. تحليل آثار بر اساس آراء کاندينسکي مأخذ: نگارنده

نام 
هنرمند

عنوان 
اثر

مضمون 
کلي

نوع معنويتشکل اثر

واقع گرايانه

جهانياجتماعيفردينمادينتجريدانتزاعي
شکل 
تزئيناتکلي 

پانيا ۱
مرزبانيان

اصفهان 
✓✓✓زوال فرهنگ۱۳۹۳

بابا باغيسارا زيني۲
پوشش سنت 
بر مدرن، دگر 

پوشي
✓ ✓✓✓

۳
هنگامه 
صالح 
زهتاب

تدبير و 
اميد

پوشش چيز 
با ارزش بر 

بي ارزش، دگر 
پوشي

✓ ✓✓

۴
مينا واعظ 

قاسمي
فاطمه طوافي

نمکار

آلودگي 
محيط زيست، 
نابودي زمين، 

شهر و ...

 ✓✓✓

رضا ۵
✓✓✓ کنترل نفسآخالابراهيم زاده

ريحانه ۶
صادقي

بدون 
عنوان

انسان  
شکارگر

 ✓ ✓✓✓

وستا ۷
شيباني

آستانه 
خستگي

سنت در حال 
فروپاشي

 ✓✓✓

وحيد ۸
علي محمدي

-۱۳۶۱
۱۴۰۰

گذر عمر، ثبات 
✓✓ ✓و استقامت.

محسن ۹
زرين فاماسودي

جايگاه درون 
انسان در قياس 

با بيرون
✓ ✓✓

فاطمه ۱۰
قرباني

دشمن 
دوست نما

نابودي ميراث، 
منابع و 

محيط زيست
✓ ✓✓✓

✓✓✓ ✓آفرينشدر خيال سعيد اکبري۱۱
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شماره ۷۰  تابستان ۱۴۰۳
۱۹۵

فصلنامة علمي نگره

شکل بيانگر بوده که بيشتر نشان دهنده يک دغدغه اجتماعي 
است. بررسي ديگر آثاري که تقدير نشدند اين فرضيه را 
بي مکان  و  بي زمان  امور  به  که  آثاري  که  تقويت مي کند 
پرداخته و به نوعي بيانگر عالم مثال است در اين سالانه و از 
سوي داوران و بنيان گذاران آن از اهميت کمتري برخوردار 

بوده است. 
و  بي زمان  موضوع  بيانگر  آثار  معدود  سالانه  اين  در 
بي مکان است، ازجمله آن ها اثر اکبري سهي با عنوان «در 
خيال» است. در اثر سعيد اکبري سهي با عنوان «در خيال» 
دو کوزه قرار دارد که يکي از دو کوزه آويزان و يکي روي 
پايه اي قرار دارد. بازي با نور از کوزه آويزان تصويري 
در درون کوزه افقي تشکيل مي دهد(تصوير ١٥). در بيانيه 
نمايشگاه نوشته شده بود: «در دايره خلقت گاه جز سياهي 
و محسوسات هيچ نمي توان ديد و گاه نورهاي پراکنده اي 
ديدار محقق  به تنهايي  با حضور هر يک  که  از معقولات 
نمي گردد، وليکن در اين هماني معقول و محسوس در خيال 
است که ديدار ميسر مي گردد و معاني موجود در ذهن با 
دريافت نور دروني مي تواند به معنا صورت بخشي کند. در 
خيال مرز ميان حقيقت و مجاز برداشته مي شود و خلق و 
آفرينش شکل مي گيرد». بيانيه نمايشگاه به نقش خيال در 

آفرينش اشاره دارد.
در اين اثر با استفاده از شکل کوزه معنايي عرفاني بيان شده 
است. ازآنجاکه اين تصوير در مرز ميان واقع و غيرواقع 
اثر کوزه اي  اين  شکل مي گيرد، آن را خيال مي نامند. در 
که گوني پوش يا به عبارتي صوف پوش شده را مي توان 
عارفي در نظر گرفت که در درون او بيداري و آفرينش 
به شکل گيري تصوير  که  اوست  درون  نورِ  مي دهد.  رخ 
مي انجامد؛ بنابراين با توجه به ديدگاه کاندينسکي اين اثر 
به دوره و زماني  که  را نشان دهد  متعالي  بعد  مي تواند 
خاصي نيز مربوط نيست. شکل کوزه ها واقع گرايانه است 
ولي با توجه به معنايي که بيان مي کند و حضور نور و 
تصوير خيالي درون کوزه به تجريد نيز گرايش دارد و 

مي توان آن را به گونه سوم متعلق دانست که معنويت ناب 
را بيان مي کند.

با توجه به آنچه بيان شد، در دومين سالانه کاربردي هاي 
مشکلات  و  مصائب  موانع،  داشته،  اهميت  آنچه  معناگرا، 
جامعه و گاه فردي است. به نظر مي رسد بنيان گذاران اين 
سالانه بيشتر رويکردي جامعه شناسانه را مدنظر داشته اند و 
موضوعاتي ازنظر آنان برگزيده بوده که مکان مند و زمان مند 
و نگاهي شاعرانه و عارفانه به جهان داشته باشند. اين نگاه 
از معنايي متعالي موردنظر کاندينسکي که در معنويت در 
هنر بيان مي کند فاصله دارد. وي اذعان دارد معنويت بيان 
دغدغه ها و پژواک يک دوره، يا رخداد خاص نيست بلکه 
نيرويي است بيدارکننده که مي تواند تأثيري ژرف بر مخاطب 
خود بگذارد (همان: ۹۲-۹۱)، اما درجايي ديگر اين مرحله 
يا عنصر ناب را در دسته سوم قرار مي دهد و براي آثاري 
که انديشه يک دوره را فارغ از روايت گونگي مطرح کنند نيز 
جايگاهي قرار مي دهد. معناگرايي موردنظر در سالانه را با 
توجه به مضمون و معناي آثار پذيرفته شده مي توان در 
معنويت اجتماعي و زمان مند خلاصه کرد، اصلاح کاربردي 
نيز به نظر مي رسد آثار سفاليني است که زماني در زندگي 
روزمره استفاده مي شده و با توجه به قرار گرفتن در بافت 
ديگر معناي متفاوتي يافته است. البته اين مهم در همه آثار 
يافت نشد، مثلاً در آثار زيني، زهتاب ظروفي مانند بشقاب 
و ظرف يک بارمصرف استفاده شدند که معنايي اجتماعي را 
بيان مي کنند ولي ديگر آثار چنين نيست و شکل عقابي که 
ساخته شده، ستون و غيره در اين دسته بندي قرار نمي گيرد. 
بنابراين به نظر مي رسد منظور از کاربردي، همه آثاري 
کاربردي  به جاي  هستند.  سراميک  جنس  از  که  باشند 
معناگرا با توجه به آثار تقدير شده و نمايش داده شده بهتر 
مي توانست رساننده پيام سالانه باشد و حتي با توجه به 
آن که در ديگر هنرها معناگرا به معنويت، ديدگاه عرفاني 
بهتر  مفهومي  سفالين  آثار  است،  شده  تعبير  بي زمان  و 

مي توانست محتواي سالانه باشد.  

نتيجه
با توجه به دسته بندي معناي دروني آثار به فردي، اجتماعي و جهاني و با ارجاع به ديدگاه کاندينسکي 
در عناصر نياز دروني اثر، در سه سطح به آثار سالانه پرداخته شد. در بررسي موجود نشان داده شد 
در ميان معاني فوق معناي اجتماعي بيش از ديگر معاني موردنظر سالانه بوده است؛ زيرا در ميان آثار 
برگزيده و تقدير شده بيش از ديگر موضوعات، مضامين اجتماعي بيان شده است که بيشتر به مصائب 
و مشکلات موجود در جامعه در زمان خاص و گاه مکان خاص مي پردازد. کلان روايتي که مي توان در 
اغلب آثار با توجه به جدول 1، مشاهده کرد، کلان روايت بحران و ويراني است. اکثر آثار بازگويي يک 
مرثيه، فرسايش فرهنگي، نگراني و ناخرسندي از يک شرايط يا دوره را بيان مي کنند و دو معناي ديگر 



کمتر موردتوجه بوده است، بنابراين دغدغه فردي و معناي بي زمان و بي مکان نيز از مواردي نبوده که 
موردتوجه سالانه باشد. کاندينسکي هنري که روايت گونه باشد و روايتي از يک رويداد و واقعه خاص 
باشد را مذموم مي شمرد و در کنار آن حتي شکل واقع گرا نيز از شکل هاي موردقبول وي نيست چراکه 
از تعالي فاصله مي گيرد. بااين وجود و با توجه به آن که وي در نياز دروني يک اثر به تعلق داشتن آن به 
سبک و دوره خاص اشاره دارد از آن مي توان تحت عنوان معناي اجتماعي در پژوهش استفاده کرده 
و بر اين اساس آثار تحليل شدند. هنري تحت عنوان هنر ناب که معنويت موردنظر کاندينسکي را بازگو 
کند در آثار تقدير شده مشاهده نشد و معناگرايي مورد نمايشگاه برخلاف ديدگاه کاندينسکي و ديگر 
انديشمندان سنت گرا از معنويت بي زمان فاصله داشته است. کاربردي معناگرا در دومين سالانه بيشتر 
آثاري از جنس سراميک بودند که به معنا و مفهوم اجتماعي تأکيد داشته و اين معنا در آثار برگزيده و 

تقدير شده قابل مشاهده است.
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One The concept of spirituality in cinema is among the words that became popular in film 
industries of Iran during and after the Iran-Iraq war. This term is highly emphasized on signs 
and symbols, which was propagated in the 80s (Solar Hijri) under the title of semanticism 
in cinema and visual arts, as it was used in crafts as well in the year of 2016 in Iran. In 
this year, the ‘Iranian Ceramic Society’ (ICerS) organized an exhibition under the title of the 
‘Semantic Applications’ in the ‘Iranian Artists Forum’, which was followed by the 2nd Annual 
Symposium of the same symposium, which was held in 2021, in which the works of eleven 
artists were selected and honored accordingly. Since this expression was initially used by the 
Iranian Ceramic Society to specifically target these annuals, and considering the concept of 
semantic that refers to a kind of spirituality, the emergence of Semantics adds more ambiguity 
to this expression. Regarding the concept of this expression, it can be perceived that prior to 
this application, there was no indication for spirituality in applied arts in Iran, as for the best 
representation of relation between application and semantics we have to look for this meaning 
in selected artworks. Therefore, the research problem here is to study the role of semantic 
and semantics (semanticism) in artworks. To address this characteristic, the study aims to 
explain the word «semanticism» in «semantic applications» and to analyze the works based 
on the spirituality hidden in the adaptive works. Moreover, this research tries to answer the 
following questions: What is the concept of semantic application according to the selected and 
awarded works in the 2nd Annual Symposium? And how can the meaning behind the works 
be interpreted in semanticism?  The significance of the current research is due to the analysis 
of one of the major annuals in the field of crafts, especially pottery in Iran; it is greatly because 
analysis of meaning in contemporary arts, especially annuals, can help to perceive it better. As 
few research have studied the works of annuals in pottery works, and regarding the position of 
annuals in Iran, as well as knowing the thought of contemporary artists toward semanticism, 
doing a research in this field seems quite necessary. This study is a developmental research, 
which has been done relying on the descriptive-analytical method, by using documentary 
resources for collecting data. The statistical population includes 118 of accepted works which 
were presented in the “Annual Symposium on «Semantic Applications» in 2021. The case 
study is selected from the awarded works submitted to this competition. Among the selected 
works, those targeting specific title or statement have been studied here. According to the 
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research approach and reasons for selecting the works, 11 works were selected as samples. 
The data analysis has been done based on a qualitative method. To get this purpose, the 
structure of works and hidden concepts in them have been analyzed based on the following 
characteristics: the opinion of Wassily Kandinsky toward spirituality, the role of spirituality in 
art, and the elements related to our inner needs at three levels (individual, social and global). 
The works then, were discussed at the three mentioned levels. The analysis of the results and 
the research findings showed that the social meaning was more significant compared to the 
other types of meanings with higher frequency; it is because social subjects have been more 
addressed compared to other elements by targeting the sufferings and problems in the society 
at a particular time and place. The “metanarrative” in most of the works was the issue of 
‘crisis’ and ‘destruction’. Most of the works were representing a kind of threnody, cultural loss, 
and dissatisfaction in a social situation. The two other meanings have been less considered, 
so individual concerns and the concepts with no specific implication of time and place were 
not much addressed. According to the ideas of Wassily Kandinsky, the narrative kind of art 
is not appreciated, specifically those addressing a specific occurrence, as it is far from a 
transcendental concept that he was following. However, addressing his referral to a specified 
artistic style and time as a necessity to be attached to the inner need of individuals has been 
used expediently as a kind of social meaning in this research to analyze the works based on this 
concept. The perception of pure art that would be able to represent the spiritual elements which 
was regarded by Kandinsky was not observed in the awarded works, and the semanticism in 
this annual was against the opinions of Wassily Kandinsky and other fundamentalist thinkers 
who were following a kind of timeless spirituality. The semantic perception was represented 
more in the ceramic works, by emphasizing on spiritual meaning and social concepts in the 
2nd Annual, that is appeared in the selected and awarded works.
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